
ابوعطاپرسش از فرهنگ

تابستان را چه گونه گذرانديد؟ 

با عرض سلللام خدمت معلم كبير و همكلاسي هاي ��
خود. ما تابستان را خيلي خوب گذرانديم و با خانواده به 
خيلي سفرهاي تفريحاتي رفته بوديم كه با انشاي خود 
شللما را در لذت آن شريك مي گردانيم. اولش به جزيره 
كيش رفتيم و نمايش دلفينگ ها را تماشا گردانديم كه 
خيلي مسللخره بودند و براي يك تكه غللذا هزارجور ادا 
درمي آوردند و نقاشي مي كشيدند. ما خيلي خنديديم، اما 
بابايمان مي گفت كه بايد آنقدر به دلفينگ ها گرسنگي 
بدهند كه جمله نويسي هم ياد بگيرند و حيف اين همه 
گوشت كه به جاي كباب كردن، اين قدر خرج خوراك شان 
مي كنند. هفته بعدش مامان مللان گفت به تالاب انزلي 
برويم كه نيلوفر و لاله هاي بزرگ و زيبا دارد. ما نوشابه هاي 
خانواده و هندوانه خريديم و به تالاب رفتيم، اما نه لاله و 
نلله نيلوفر و نه هيچ دختر ديگري در آنجا نديديم. وقتي 
از يك نفر نشللاني لاله و نيلوفر را پرسلليديم معلوم شد 
كه آنجا كثيف مي باشللد و ديگر لاله و نيلوفر نمي باشد. 
در عللوض آهنگ هاي بلند گذاشللتيم و حركات موزون 
گردانيديم و نوشابه ها را خورديم و مسابقه پرتاب بطري 
داديم و بابايمان كه بطري هايش تا وسللط آب مي رفت 
برنده شد. خيلي خوش گذشت، اما بازگشت مان خيلي 
طول كشلليد، چون چهار محيط بان را كشللته بودند و 
راه بسته شللده بود و ما فهميديم محيط بان ها آدم هاي 
فضول و بخيلي هستند كه نمي گذارند اقشار آسيب پذير 
از گوشللت حيوانللات و جنگل خدا اسللتفاده كنند. بعد 
به خانه خاله خود در رامسللر رفتيم. و ما خواسللتيم لب 
دريا آب بازي و جنجال شكني بگردانيم اما شوهرخاله ما 
گفت نبايد در آب رفت، وگرنه مريض مي شللويم. و بعد 
گفت كه نسللل خيلي از ماهي هاي خاوياري و جانوري 
به نام فُك درياي خزر دارد مقروض مي گردد. اما بابايمان 
مي گفت گوشت فك ها خوشمزه نمي باشد و همان بهتر 
كه مقروض بگردد. يادمان آمد كه پارسال خاتم آبادي كه 
هميشه در انشا بيست مي گيرد، عكس فك را به كلاس 
آورده بود. كله فك گرد و كچل بود و سبيل سفيد زيادي 
داشت و چشم هايش مثل خنگ ها گرد و براق بود، انگار 
داشت گريه مي كرد. و خاتم آبادي مي گفت كه اين تنها 
پستاندار درياي خزر مي باشللد. اما اكبرزاده كه هر سال 
رفوزه مي شود و خودش هم كمي سبيل در آورده گفت: 
خودش ديده كه در درياي شللمال پسللتانداران زيادي 
مي باشللند. و همچنين وقتي اكبرزاده عكس فك را ديد 
گفت: »قيافه شللو نيللگا! آدم مي خواد بللا جفت پا بره تو 
صورتش. خوراكش يه تفنگ ساچمه ايه.« وقتي اكبرزاده 
رفت، چشللم هاي خاتم آبادي، هم مثل چشللم هاي فك 
براق شده بود. و خاتم آبادي گاهي مثل دخترها مي شود 
و آدم نمي داند دوستش داشته باشد يا لجش بگيرد. در 
اين تابستان به اروميه هم رفتيم و در درياچه با بچه هاي 
فاميل فوتبال بازي كرديم و حالا كه اين همه زمين فراهم 
شللده، مسللوولان بايد آنجا زمين چمن درست كنند تا 
زيرساخت ها نهادينه بگردند و مربيانِ بيش تري فرصت 
داشللته باشند تا در تلويزيون به هم فحش بدهند و ما با 
بابايمان كيف كنيم. ما در تابستان برنامه هاي ديگري هم 
داشتيم كه به هم خورد، مثلا مي خواستيم به سد جديد 
گتوند برويم كه نشللد و بعد قرار بود به اصفهان برويم و 
در زاينده رود آب بازي و جنجال شكني بكنيم كه گفتند 
ده سال است خشك شده. براي همين در تهران مانديم 
و بلله باغ وحش رفتيم تا از نزديك با حيات وحش آشللنا 
شويم، اما باغ وحش بسته بود و گفتند كه حيوانات دچار 
مريضي »نشئه« مي باشند و ببرهاي روسي خريده شده و 
بقيه حيوانات، مريض يا مرده مي باشند. ما هم در عوض 
به خانه رفتيم و فارسي وان نگاه كرديم. ما از انشاي خود 
نتيجه مي گيريم كه سللفر چيز خيلي خوبي مي باشد و 

انسان را پخته مي گرداند.

 فرهنگ بين جنسيتي چيست

فرهنگ بين جنسلليتي را مي توان به مجموعه ��
روابط، كنش هللاو ذهنيت هايي اطلللاق كرد كه در 
يك جامعه مشخص ميان دو جنسيت مونث و مذكر 
وجود دارنللد و بنا بر فرآيندهاي خللاص آن جامعه 
شللكل گرفته اسللت و تغيير و تحول مي يابند. بايد 
توجه داشت كه فرهنگ جنسيتي لزوما با اخلاق بين 
جنسيتي و هويت و اخلاق جنسيتي انطباق ندارد، هر 
چند بسلليار به آنها نزديك است و با آنها رابطه دارد. 
هويت جنسلليتي، بسيار زود در همه انسان ها شكل 
مي گيرد. بخشي از اين هويت از اراده انسان ها خارج 
و به نظام هاي بيولوژيك – ژنتيك مربوط مي شللود. 
به آن معنا كه اكثر زيست شناسان، جامعه شناسان، 
انسان شناسللان و روان شناسللان بر اين باورندكه دو 
موقعيت زنانگي و مردانگي بر يكديگر انطباق ندارد 
و صرفا حاصل فرآيندهللاي تربيتي يا موقعيت هاي 
اجتماعي سلطه مذكر نيستند )هر چند اين فرآيندها 
بر شللكل گيري و تحول آنها بسيار موثر هستند( اما 
در ايجللاد آنها،موقعيت هللاي بيولوژيك نيز دخالت 
زيادي دارند. اينكه به چه ميزان اين دو گروه؛ يعني 
مشخصات بيولوژيك و مشخصات فرهنگي در ايجاد 
موقعيت هاي مزبور موثر هستند، خود از پرسش هاي 
اساسي است كه مطالعات گوناگون تلاش مي كنند 
به آنها پاسخ دهند. اما روابط بين جنسيتي و فرهنگ 
آن، شامل گروه گسترده اي از روابط مي شود كه تنها 
بخشي از آنها در روابط زناشويي يا به طور خاص آنچه 

»روابط جنسي« ناميده مي شود، قرار مي گيرد. 
همه جوامع انسللاني در همه دوره ها، براي آنكه 
بتوانند به نحوي نسللبتا سالم، اداره و به حيات خود 
ادامه دهند، بايد مجموعه اي فرهنگي براي مديريت 
و تنظيم روابط بين جنسيتي به وجود بياورند و آنها 
را در افراد خود دروني كنند به صورتي كه »نقش هاي 
جنسيتي« بتوانند ساخته و به نحو مطلوب در جامعه 
بلله اجرا در آيند. همين نكته در جوامع مدرن، يكي 
از مسللايل حاد را ايجاد كرده است؛ زيرا روابط بين 
جنسيتي تا دوران متاخر، يعني دوران صنعتي شدن 
در قرن نوزدهم و عملا تا به تحقق در آمدن جوامع 
مدرن از نيمه دوم قرن بيسللتم، عمدتا بر اسللاس 
نظام هاي مردم سللالارانه تعريف مي شللد، اما تغيير 
عمللده اي كه در جهان در طول نيم قرن اخير اتفاق 
افتاده و به ويژه وقوع انقلاب اطلاعاتي از دهه 1980 
كه هرچه بيشتر اولويت ذهن را در برابر اولويت بدن 
مطرح مي كند، هرچنللد نمي توان به يك دوگانگي 
مطلق ذهن/بدن باور داشللت و هللر چند ذهن نيز 
مشخصات جنسلليتي را در خود حمل مي كند، اما 
به هللر رو، اين انقلاب، تحول عظيمي در نظام هاي 
بازنمايي ايجاد كرد كه امروز به شدت در حال تغيير 
هستند. پرسشي كه مي توان در چارچوب فرهنگي 
در تكميل پرسللش فوق مطرح كرد، اين است كه: 
آيا روابط بين جنسيتي، داراي نوعي جهانشموليت 
هستند و مي توان آنها را شناخت و درك و تنظيم و 
مديريت كرد يا بايد بر اساس موازين و سازوكارهاي 
عمومي در همه فرهنگ ها انجام داد؟ پاسخ بي ترديد 
و در نگاه نخست منفي است، هر فرهنگي بنابر مورد 
و دوره و مشخصات خود، زنانگي، مردانگي و روابط 
ايللن، دو حوزه را تعريف و تبيين مي كند و فرهنگ 
عمومي خود را نيز تا انللدازه زيادي از همين حوزه 
اخذ مي كند. با وصف اين بايد توجه داشت كه فرآيند 
جهاني شدن و به ويژه جهاني شدن رسانه اي؛ يعني 
جهاني كه هرچه بيشتر نه در سطح واقعيت روابط 
فيزيكي خود بلكه در سللطح فرآيندهاي بي شللمار 
چرخللش تصاوير، صداهللا و بازنمايي هاي گوناگون 
به حيات خود ادامه مي دهد، سللبب مي شللود كه 
خواسللته يا ناخواسته روابط بين جنسيتي به سوي 
نوعي جهانشموليت حركت كنند، همان اتفاقي كه 
در مورد فرهنگ ها نيز مي افتد. اين امر تا حد زيادي 
ناگزير اسللت و هرچند نمي توان آن را لزوما مثبت 
ارزيابي كرد، مساله بيشللتر از آنكه خواسته باشيم 
با روندي ناگزير مبارزه كنيم، بايد بر سللر آن باشد 
كلله چگونه يك فرهنگ بتوانللد از هويت فرهنگي 
خود دفاع كند و اصل، اسللاس و ريشلله هاي عميق 
خود را از دسللت ندهللد. جهانشللموليت در ايجاد 
روابط يكسللان فرهنگي بين جنسلليتي مي تواند به 
واكنش هاي تند و حتي افراطي در اين حوزه منجر 
شللود كه طبعا آسيب شناختي هستند اما مبارزه با 
آنها نه از راه بازگشللت بلله آنچه »اصالت فرهنگي« 
مفللروض بدانيللم ممكن اسللت و نلله از راه مقابله 
مكانيكي با اين گونه نفوذ هللا. راه حل براي مقابله با 
اين اثرات آسيب شللناختي در حقيقت آن است كه 
سازوكاره هاي مصونيت دهنده اجتماعي و فرهنگي به 
كار بيفتد تا بتوان روابط متناسب تر با يك فرهنگ 
را با موقعيت هايي كه محلي بودن و جهاني بودن را 
هر چه بيشتر در كنار يكديگر قرار مي دهند، سازش 
داد. همه ظرافت قضيه در آن اسللت كه چگونه اين 
همسللازي را به اجرا در آورده و آن را در كنشللگران 
اجتماعي نه با اسللتفاده از ابزارهللاي آمرانه بلكه بر 

اساس تمايل و ميل داوطلبانه آنها، دروني كنيم. 
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فرش�قرمز�اسكار�براي�فيلم...��پهن�خواهد�شد!
چندي ديگر موعد معرفي نماينده سينماي ايران در مراسم اسكار هشتادوچهارم در سال 2012 فرا خواهد رسيد. در دوره 

پيشين اين مراسم معتبر بين المللي سينمايي، فيلم »به درود بغداد« به كارگرداني »مهدي نادري« به عنوان نماينده سينماي 
ايران معرفي شد. در طول ادوار مختلف اسكار مجيد مجيدي، اصغر فرهادي، بهمن قبادي و... با آثار سينمايي شان در اين مراسم 

حاضر شدند. آنچه در ادامه مي آيد ديدگاه صاحب نظران و فعالان حوزه هاي مختلف درباره انتخاب نماينده سينماي ايران در 
مراسم اسكار پيش رو است. به نظر شما فرش قرمز آكادمي اسكار براي چه فيلمي از سينماي ايران پهن خواهد شد؟ 

كافه
نظر

سياوش جمادي  نويسنده و مترجم
  اين روزها زياد فيلم نمي بينم و سينما نمي روم اما به نظرم فيلمي بهتر از »جدايي نادر از سيمين« 
نمي بينم كه شايستگي حضور در مراسم اسكار امسال را داشته باشد. اين فيلم قابل مقايسه با ديگر 
فيلم هاي امسال نيست. »جدايي نادر از سيمين« فيلمي دقيق در صحنه پردازي، نورپردازي و دكوپاژ 
است و بازي هاي خيره كننده اي دارد. نگاه انساني به همه طبقات در اين فيلم وجود دارد و هيچ گونه رويارويي طبقاتي نه تنها 
در فيلم كه در فكر و روح فرهادي نمي بينيم. بسياري از مسايل مطرح شده در اين فيلم مانند دروغ و وضعيت اضطراري اي 

كه انسان در آن ناگزير مي شود آنچه را كه درست مي بيند زير پا بگذارد جنبه جهاني دارد.

عباس مخبر  مترجم
  نخست بايد بگويم كه اين انتخاب بايد توسط خود اهالي سينما صورت بگيرد و اگر نظر من را هم 
بخواهند بايد بگويم در طول يك سال گذشته دو فيلم ديدم كه هر دو آثار موفق و خوبي بود آن دو 
فيلم »جدايي نادر از سيمين« و »ورود آقايان ممنوع« بودند كه به نظر من از اين دو فيلم كه هر دو هم 
باز خورد خوبي داشته اند »جدايي نادر از سيمين« مي تواند موفقيت بيشتري كسب كند. يكي از دوستان من به تازگي از 
فرانسه بازگشته و تعريف مي كرد كه در آنجا بيش از صد سينما، اين فيلم را اكران كرده اند و نكته جالب آن است كه همزمان 
با اين فيلم، اثر تازه وودي آلن هم اكران گرفته كه بنا بر مشاهدات اين دوست كه هر دو فيلم را در آنجا ديده بود استقبال 
از اثر اصغر فرهادي از جانب تماشاچيان فرانسوي بسيار بيشتر از اثر وودي آلن بوده كه با اين حساب انتخاب من »جدايي 

نادر از سيمين« است. 

جمال شورجه  كارگردان
   من اساسا با طرح اين موضوع مشكل دارم و كل سيستم فرستادن فيلم هايمان به اسكار را باطل 

مي دانم. با توجه به اينكه ما با آمريكا در حال تخاصم هستيم و آمريكا مدام در كشور ما شيطنت و ما 
را تحريم مي كند به نظر من، ما هم بايد اسكار را تحريم كنيم و اين طور نباشد كه فيلم سازان ما براي 
فرستاده شدن فيلم شان به اين مراسم از هم گوي سبقت را بربايند. من از ابتداي امر هم با اين امر مخالف بوده  و هميشه 

اعلام كرده ام اگر فيلمي از ايران هم در اين مراسم برگزيده شود هيچ اعتبار و منزلتي براي سينماي ما نخواهد بود.  

منيژه حكمت   كارگردان سينما و تهيه كننده فيلم ورود آقايان ممنوع
 به نظرم تكليف حضور نماينده سينماي ايران در اسكار امسال كاملا واضح و مبرهن است. 
فيلم »جدايي نادر از سيمين« به كارگرداني اصغر فرهادي در اين انتخاب اما و اگر وجود ندارد 
و حتي مكث هم نمي توان كرد، چرا كه با اين انتخاب و حضور فيلم »جدايي نادر از سيمين«، 

سينماي ايران در دنيا مطرح خواهد شد و اتفاق خوبي براي سينماي ايران خواهد افتاد. 

فاطمه راكعي  مديرعامل انجمن شاعران ايران
فيلم »جدايي نادر از سيمين« چه از لحاظ كارگرداني  چه از نظر تكنيك هاي سينمايي و از 
نگاه داستان روايت شده در اين فيلم به عنوان نماينده سينماي ايران شايستگي حضور در مراسم 

سينمايي اسكار پيش رو را دارد.

هادي چپردارناصرفكوهي

پيشگفتاري را كه مرتضي مميز بر كتاب »سيمايي از 
نقاشان معاصر ايران« اثر خانم مريم زندي نوشته  بيش 
از يكصد بار در سالن آمفي تئاتر دانشگاه هنر تهران يا در 
محل توحيد خانه واقع در دانشگاه هنر اصفهان و بسيار 
سالن ها و كلاس هاي ديگر براي حاضران قرائت كرده ام. 
اين حاضران اغلب جواناني بين 20 تا 25 سال بودند و 
به بهانه درسي نظري با عنوان »آشنايي با رشته هاي هنر 
معاصر« كنار هم مي نشستند. مشخصه جالب اين بحث 
علاوه بر اينكه درسي انتخابي بود و دانشجويان مجبور 
نبودند آن را به عنللوان واحدي اجباري انتخاب كنند، 
حضور دانشجويان همه رشللته هاي هنري از نقاشي تا 
موسيقي، از سينما تا تئاتر و از مجسمه سازي تا معماري 
و صنايع دستي )ساخت- بافت و چاپ( و كنار هم بودن 
دو جنس پنبه و آتش در سللالن هاي مجهز به وسللايل 
صوتللي و تصويللري و امكان حضور اسللتادان هنرهاي 
گوناگون مثل مرتضي مميللز، پرويز كلانتري، عليرضا 
مشايخي، خسرو سينايي و بسياري از همكاران و زنان 
و مردان پير و جوان كه استادان باتجربه چندين رشته 
در دانشللگاه هنر بودند سبب مي شد من و دانشجويان 
دانشللگاه، كلاس درس و سللاعت را فرامللوش كنيم و 
گاهي كلاس دو ساعت تا چهار ساعت طول مي كشيد. 
راسللتش را بخواهيللد بعد از 15- 10 سللال  كه در اين 
جلسه ها شركت كرده بودم و نقش گرداننده سمينارها 
و گفت وگوهللا و اجراي شللاگردان »درس مذكور« را بر 
عهده داشتم، حضور هر هفته همكاران و ديدن فيلم هاي 
مسللتند درباره زندگي و آثار زنان و مردان خلاق جهان 

)شاعران، نويسندگان، نقاشللان، معماران، سينماگران، 
مجسمه سازان و...( به خصوص نوشته ها و سوال و جواب 
دانشجويان خلاق و علاقه مند- تحت عنوان هاي »ببينم 
چه مي نويسم!« يا »من دارم چه مي گويم؟« با اجراهاي 
يك يا دو نفللري با عنوان »تخيل، از توليد به مصرف« 
سبب شللد كه تصميم بگيرم يادداشللت هاي كوتاهي 
براي چاپ در نشللريه هايي كه دوسللت دارم، بنويسم؛ 
يادداشللت هايي كه علاوه بر جوانان هنرجوي »جوياي 
نام!« خوانندگان شللان مردمي هسللتند كلله هنرمند 
حرفه اي نيستند اما با هنر حال مي كنند و گاهي كنجكاو 
مي شللوند. براي حسن ختام يادداشللتم، چند خطي از 
پيشگفتار زنده ياد مميز را بر كتاب »سيمايي از نقاشان 
معاصر ايران« )چهره ها-2(، عكس هايي از مريم زندي، 
مي نويسم سال انتشار اين كتاب 1373 است و در صفحه 
سفيد قبل از پيشگفتار چنين نوشته شده اين كتاب را به 
احمدعالي پيشكش مي نمايم. اين پيشگفتار را هر كس 
موفق شود به طور كامل و با ديدي موشكافانه بخواند – 
در حالي كه بيش از سه صفحه نيست- از رازهاي بسياري 
آگاه مي شللود؛ رازهايي از چند و چون هنر معاصر ايران 
كه با تاريخ نگارهاي مشكوك يا توليد نوشته هاي نقدگونه 
در هنر معاصر ما پديدار نمي شوند و اما آن چند خط؛ »از 
خانم زندي پرسيدم: همه هستند؟ گفت: نه...، فكر كردم 
حق با اوست، چگونه مي توان از همه آنهايي كه نقاشي 
مي كنند عكاسي كرد. مدت هاست وقتي به اطراف ايران 
و اكناف جهان مي روم، سعي مي كنم نشاني و كار نقاشان 
ايراني را در هر گوشه و كناري جمع آوري كنم و از اين 
طريق آماري از ايشللان را براي پژوهش شخصي فراهم 
آورم، در اين جسللت وجوها به انواع كساني برمي خورم 
كه هر يك به نحوي با نقاشي سر و كار دارند و خود را 

نقاش مي دانند...«

جشللن  دوره  پانزدهميللن  شللهريورماه   25 �ش�رق: 
مسللعوديه  عمللارت  در  ايللران  سللينماي   خانلله  
)خانه ظل السلطان( برگزار مي شود. در اين دوره به گفته 
دبير آن كيومرث پوراحمد، 85 فيلم در بخش مسللابقه 
سللينماي ايران شركت دارند كه دو فيلم »خانه پدري« 
ساخته كيانوش عياري و »پاداش« به كارگرداني كمال 
تبريزي بر اثر سنگ اندازي هاي زياد بر سر راه خانه سينما 

از جشن كناره گرفتند.
بلله گفته كارگردانان صاحب نام ايللن دو اثر، »در حال 
حاضر خانه سينما تنها دلخوشي آنان است و نمي خواهند 
مسايل و مشكلات اين نهاد صنفي را افزايش دهند.« اين 
در حالي است كه آثاري همچون گزارش يك جشن »اسب 
حيوان نجيبي است«، »خيابان هاي آرام«، »به اميد ديدار« 

و »انتهاي خيابان هشتم« در اين دوره جشن داوري شدند. 
كيومرث پوراحمد، دبير، مازيار ميللري، دبير اجرايي اين 
دوره جشللن كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفتند از 
نمايش ويژه دو فيلم عباس كيارستمي »كپي برابر اصل« 
و »شيرين« در خارج از مسابقه خبر دادند و اعلام كردند: 
»فيلم فرزند صبح طبق مقررات جشن متعلق به تهيه كننده 
آن اسللت و بهروز افخمي مي تواند تنهللا از حضورش در 

رقابت هاي بخش كارگرداني كناره گيري كند.« 
كيومرث پوراحمد در پاسللخ به اين سللوال كه چرا 

جشن خانه سللينما هنوز به جايگاه خود در مقايسه با 
جشنواره فيلم فجر نرسلليده، گفت: »به نظر من شيوه 
داوري اشللكال دارد و هيات مديره بايد شكل راي گيري 
را بلله صورت آكادمي و درسللت ارايه كند به طوري كه 
60 درصد اعضا خارج از سللينما باشد تا ارزيابي فيلم ها 

براساس شناخت از همديگر نباشد.«
مازيار ميري برخلاف او معتقد بود: »جايگاه جشللن 
خانه سللينما از اعتبللار لازم برخوردار اسللت و از ميزان 
علاقه مندي سللينماگران از شللركت آثارشللان در اين 

جشللن حكايت دارد. ما قبل از آغاز جشللن داوران خود 
را اعلام مي كنيم كسللاني كه هر كدام شان براي اعتبار 
يك جشنواره كافي هسللتند.« او براي نمونه از اعضاي 
هيللات داوري بخش فيلم هاي كوتاه گفت كه امسللال 
رخشللان بني اعتماد، ناصر تقوايي و جعفر پناهي در آن 

عضو هستند. 
پوراحمد در بخش ديگري از سخنانش درباره تفاوت 
انتخاب بين فيلم هاي برگزيده جشللن خانه سللينما و 
جشنواره فيلم فجر به اين نكته اشاره كرد: »در يكي، دو 
سال گذشته احساس مي كنم كه دخالت هايي در زمينه 
داوري جشنواره فيلم فجر صورت گرفته در حالي كه دو، 
سلله سللال پيش اين گونه نبود و اكثر فيلم ها به صورت 

مشكوك در هر دو جشن انتخاب مي شدند.«

تخيل�از�توليد�به�مصرف

خبر 
آخر

گردهمايي�مجرمان�آنلاين�در�برلين
براي كساني كه در دهه هاي 1950 و 60 ميلادي به 
دانشگاه ام .آي. تي )يا همان موسسه فن آوري ماساچوست( 
مي رفتند، اصطلاح »هك كردن«، صرفا به معني راه حل 
قشنگ مسايل بود. حالا آنها كه مروج وحشت در فضاي 
مجازي شللده اند و به صورت ناشللناس در اتاقي تاريك 
مي نشينند، در برلين جمع شده اند تا چهارمين فستيوال 
هكرها را برپا كنند. اين چهارمين فستيوال هكرهاست كه 
دو سال يك بار به نوبت در آلمان و هلند برگزار مي شود 
 و فرصتي براي آشللنايي و يادگيري تازه هاي نرم افزار و 
سللخت افزار دنياي رايانه است. در اين اردوي تابستاني 
سلله هزارو 500 هكر و علاقه مند كامپيوتر از 45 كشور 
دنيللا در يك پايگاه هوايللي متروكه در شللمال برلين 
در شللهر فينوفورت آلمللان به مدت چهللار روز جمع 
شدند. برگزاركنندگان آلماني معتقدند اين بزرگ ترين 
گردهمايي آنها در فضاي غيرمجازي تا به امروز اسللت. 
برليللن، مركز تجمع مجرمان آنلاين نيسللت. بيشللتر 
هكرهاي حاضر در برلين آلمان دنبال فناوري هسللتند 
و مي خواهنللد روش هاي جديد را تجربه كنند و مرزهاي 
جديد فناوري را بشناسللند. از اين رو پنج كيلومتر كابل 
اينترنتي و 15 كيلومتر فيبر در فسللتيوال هكرها تدارك 
ديده شد تا ارتباط اين نخبه هاي كامپيوتري را در فستيوال 
آلمان از جنگل ها با فضاي مجازي برقرار كرده باشند. در 
دهه هاي اول قرن بيسللت و يكللم واژه »هكر« مترادف با 
افرادي شد كه در اتاقي تاريك نشسته و ناشناس، وحشت 

را در اينترنت رواج مي دهند. اولين هكرها دانشجو بودند. 
در عين حال دانشللجويان ام. آي. تي تفكيك جنسيتي 
در عرصه هكري را هم بنيان گذاشتند. آن موقع هم مثل 
حالا بيشللتر فعالان اين عرصه پسللران نوجللوان و مردان 
جوان بودند. در دهلله 90 ميلادي قانون گذاران آمريكايي 
و بريتانيايي قوانيني درمورد سوءاستفاده از كامپيوتر وضع 
كردنللد و ابزارهاي لازم براي پيگرد متخلفان را در اختيار 
مراجع قضايي قرار دادند. اين امر يك سلسله سخت گيري ها 
و مجازات ها را به دنبال داشت كه با عمليات »سان دويل«، 
به اوج خود رسلليد. در اين عمليات سللرويس هاي مخفي 
آمريكايي، رشللته حملاتي را عليه هكرهللا ترتيب دادند. 
عمليات »سللان دويللل« به هدف خود نرسلليد. با فراگير 
شدن سيستم هاي شبكه اي، گروه هاي تازه اي از هكرها از 
راه رسلليدند كه مشتاق نشان دادن مهارت هايشان بودند. 
هكرهاي »لافت« در سللال 1998 به هنگام اداي شهادت 
در مقابل كنگره آمريكا ادعا كردند كه مي توانند كل شبكه 
اينترنت را ظرف 30 دقيقه از كار بيندازند. مافيابوي با از كار 
انداختن وب سايت شركت هاي معروفي مثل ياهو، آمازون، 
»اي.بللي« و »سللي .ان .ان« قدرتش را نشللان داد. »دانته 
تاريك« از معلوماتش براي در اختيار گرفتن خطوط تلفني 
يك شبكه راديويي استفاده كرد تا بتواند صد و دومين تماس 
گيرنده تلفني با يك برنامه راديويي باشد و يك پورشه 944 
جايزه بگيرد. اگرچه هك كردن از آمريكا شروع شد، اما حالا 

به مساله اي با ابعاد كاملا جهاني تبديل شده است. 

بازگشت سپانلو به بن بست سرو
محمدعلي سپانلو دوشنبه، 24 مرداد از بيمارستان ��

مرخص شللد. اين شاعر و مترجم كه از سال گذشته 
به بيماري دچار اسللت و دوباره چنللد روزي را براي 
انجام معالجات در بيمارستان بستري بود، گفت: عمل 
جراحي كوچكي را انجام دادم كه ديگر تزريق هاي دارو 
آزارم ندهد و از طريق وسلليله اي، تزريق انجام شللود. 
از بيمارسللتان مرخص شده ام؛ اما بهترم. سپانلو سال 
گذشته تحت جراحي پانكراس قرار گرفت و از آن زمان 

با بيماري دست به گريبان است. 

آخرين وضعيت درماني كشاورز
محمدعلي كشاورز همچنان در بخش مراقبت هاي ��

ويژه بيمارسللتان »آتيه« بسللتري اسللت. بللرادر اين 
بازيگر سينما،  تئاتر و تلويزيون درباره آخرين وضعيت 
محمدعلي كشللاورز گفت: خوشللبختانه ايشان رو به 
بهبودي هستند و عمل پايشان با موفقيت انجام شد و 
نگراني هاي موجود برطرف و مي توانند پايشان را حركت 
دهند كه طي روزهاي آينده به بخش منتقل خواهند 
شد. اين هنرمند از هفته قبل به دليل شكستگي پا در 

بيمارستان بستري شده است. 

دارالشفا

دعاي روز پانزدهم ماه مبارك رمضان
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